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  چكيده
با ) كليله و دمنه و  بيدپايهاي داستان ( دو متن كلاسيك فارسي،در اين پژوهش با رويكردي تطبيقي

هاي  ههايي در شيو  وجود تفاوت،فرضية مقاله. شده استبررسي ها    آنتوجه به شيوة روايت
 . دو اثر است به اعتبار وجود سبك گفتاري در يكي و سبك كتبي و منشيانه در ديگري اينروايتگري

كردن واژگان،   متني، نقش راوي در برجسته متني و برون ها، راوي درون حضور راوي در آغاز حكايت
 راوي به ها، نگرش در پايان حكايت) گوينده و نويسنده (گيري راوي لحن راوي، شيوة نتيجه

بندي روايت، مواردي هاي داستان، حضور آشكار راوي در پايان داستان و چگونگي پايان شخصيت
تفاوت دو روايت در شيوة  (نهايت فرضية پژوهش اند و درهستند كه در دو كتاب مقايسه شده

  . استشدهاثبات ) روايتگري
  

نويس، گو و قصه شير و گاو، راوي قصه، داستان بيدپايهاي داستان، دمنه وكليله: هاي كليديژهوا
  .سبك نوشتاري و گفتاري
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  مقدمه. 1
گردد و كل تاريخ بشر  ميقدمت و ديرينگي پديدة روايت به قدمت حضور انسان در جهان باز

 جهان، ، ذهن بشر همواره به توليد روايت مشغول بوده است تا از گذر آنگيرد؛ را دربرمي
با نگاهي به گذشتة زبان فارسي و آثار   .توجيه و اثبات كندرفتار و توان شناختي خود را 

شود كه بر   مي نمودار2بني  و روايت1هاي گوناگوني از روايتمندي جلوه،مكتوب و غيرمكتوب
  . گذارد  ميگوناگون صحههاي   روايتگري در بافتدرعلاقة ايرانيان 

گري هاي برجستة روايت يژگيي است كه با توجه به وهاي داستان حاوي كليله و دمنهكتاب 
هاي اين اصل مهم،  دهد تا بر بنيان  مياجازهي در انجام اين مهم، به خواننده و توانايي راو

اين . شناسي مورد بازكاوي قرار دهدرا بر اساس رويكردهاي نوين روايتها  جذابيت داستان
و ترجمه از  روايت يعني راوي، در ديكي از عناصر مؤثر در ايجادپژوهش به بررسي 

  .پردازد  مي) بيدپايهاي داستان و كليله و دمنه ( اصيل هندي استهاي داستان
 ةگام عرص  پيش3،مكتب فرانسوي ادبيات تطبيقياين پژوهش بر بنيان رويكردهاي 

 بر دو اساس ايدئولوژيك اين مكتب.  صورت گرفته است،هاي ادبيات تطبيقي در جهان پژوهش
وجود مناسبت تاريخي باره   كه در ايناست ادبي استوارآثار  ابلروابط متقثير أاصل ت

در اين مقاله براي تطبيق . مستقيم يا غيرمستقيم ميان دو اثر براي مقايسه ضرورت دارد
توان وجه تطبيقي روشني   مي بيدپايهاي داستان و كليله و دمنهاز » شير و گاو«داستان 

رو اين بررسي مطابق   است؛ ازاينيثر بر منبع واحدبودن اين دو ا  مبتني، درنظر گرفت و آن
نصراالله منشي  ( با اينكه مترجمان اين دو اثر،با اين حال. با ديدگاه مكتب فرانسوي خواهد بود

اند، شاهدي   مشترك پرداختهيزمان به ترجمه و بازنويسي متن هم) عبداالله بخاري  بن و محمد
 يكديگر وجود ندارد و اين ري مستقيم اين دو اثر از تأثيرپذيبر آگاهي هريك از كار ديگري و

 :پرسش اصلي تحقيق اين است. در ترجمه باشدها  تواند مبنايي براي وجود تفاوت  ميلهئمس
 وجود دارد؟ كليله و دمنه ميان روايت شفاهي و كتبيهايي  چه تفاوتبا توجه به جايگاه راوي 

ويژه از حيث حضور راوي در آغاز و  هري ب در روايتگهايي  وجود تفاوتفرضية تحقيق نيز
هاي داستان و  كردن واژگان و شخصيت  ها، لحن روايت، نقش راوي در برجسته پايان حكايت

سبك  (در دو اثر است كه يكي بر اساس نقل و روايت شفاهيها  بندي داستانچگونگي پايان
  . با سبك منشيانه استتدوين شده و ديگري متني مكتوب) گفتاري
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   و دو ترجمة آنكليله و دمنهسرگذشت . 2
تأثير زمين  هندي است كه در فرهنگ و ادب مشرق هاي داستاناي از  مجموعهكليله و دمنه

كه به  (اين كتاب پس از تقرير و ترجمه به پهلوي توسط برزوية طبيب. برجا گذاشتبسزايي 
بن مقفع از زبان   عبدااللهقلمبه )  فارسي اشاره شده استكليله و دمنةچگونگي آن در يك باب 

تا آن دوره كتابي بدين سبك و نثري بدين «: پهلوي به عربي ترجمه شد و به گفتة محجوب
ترجمة اين  ،در فرهنگ ايراني و اسلامي). 34: 1349 (».اسلوب در زبان عربي سابقه نداشت

يشتر با نام باين اثر در ادبيات غرب . گرفت كتاب اساس كار تمام نويسندگان بعدي قرار
بيدپاي برهمن . شود شناخته مي-هاست  كه راوي حكايت-پاي  يا پيلبيدپاي هاي داستان

دليل انتقادهايش مورد   بوده كه به، پادشاه بخشي از هندوستان،ويشنويي در خدمت دابشليم
 اي مقرر پادشاه براي او وظيفه، اما پس از آزادي.شودگيرد و مدتي زنداني ميخشم قرار مي

  راكليله و دمنه بپردازد و او هم يآموز حكمتواند در فراغت بال به تدوين كتابكند تا بتمي
  ).113: 1376تقوي، ( نگارد مي

 به زبان فارسي دارد كه آن را ابوالمعالي نصراالله منشي به ي ترجمة مشهوركليله و دمنه
 در آن به مناسبت موضوع م مترجبر اينكه در اين ترجمه علاوه. شيوة ترجمة آزاد تقرير كرد

 شاعران متقدم و معاصر عربي و هاير بهره گرفته، از شع)ص(از آيات قرآن و احاديث پيامبر
كليله  ابوالمعالي دانسته يا ندانسته، اثري مشابه ، ترتيببه اين. فارسي نيز استفاده كرده است

 همين درواقعاست؛ آفريده ) متن سانسكريت كه آن هم به نظم آميخته است ( اصليو دمنة
تماماً به نثر است و هيچ بيت و مثل و « كه ،مقفع شواهد شعري اثرش بيش از متن عربي ابن

  . به اصل نزديك است،)مقدمه ج: 1343مينوي،  (»آيت و حديث ندارد
سنقر فرمانرواي  از اتابكان آق-الدين غازي سيف،تقريباً دو سال بعد از ترجمة ابوالمعالي

عبداالله بخاري را به ترجمة كتاب  بن محمد-راند حكم ميق544-541هاي  الموصل كه طي س
 با توجه به بعد ، بيدپايهاي داستانبنا به توضيح خانلري در مقدمة . مقفع مأمور كرد ابن

مسافت ميان هندوستان و موصل و نيز اين مطلب كه هريك از اين دو ناحيه زير فرمان 
). 20: 1361، بخاري (اندو مترجم از كار يكديگر آگاهي نداشتهپادشاهي ديگر بوده است، اين د

پردازي و استناد به آيات قرآني و احاديث و اخبار عربي و فارسي در ترجمة بخاري عبارت
 هاي دو اثر را برشمرد كه بررسي و تحليل توان موارد ديگري از تفاوت  مي.خوردچشم نمي به
در اين پژوهش جايگاه . كند ميرش اين دو كتاب روشن اي درباب سبك نگا نكات تازهها   آن
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شير  (ها نويس در شيوة روايت بر اساس يكي از داستان گو و قصهراوي و تفاوت نقش قصه
 .بررسي شده است) و گاو

 

  جايگاه راوي در داستان. 3
-  قلمداد ميي اثرهرپردازان حضور راوي در داستان را از ملزومات آفرينش برخي از نظريه

  :  براي حضور راوي چند وجه قائل است4ژنت. كنند
هاي داستان با   يكي از شخصيتدر مقامراوي درون داستان حضور محسوس دارد و . 1

   .پردازدميها  زاوية ديد محدود به روايت كردن ماجرا
شخص يا داناي كل داستان  شخصي خارج از حوزة داستان، با ديدگاه سومعنوان   بهراوي. 2

 .كنديت ميرا روا

 اما در روند حوادث داستان نقشي ايفا ؛شخص حاضر است اولصورت   بهراوي در داستان 3
 .كندنمي

ها   وقايع روايت يا شخصيتدربارةشخص  به شكل سوم ( راوي هم داناي كل است.4
شخص نظر  اولصورت   بههاي داستان كه گاه و هم يكي از شخصيت) كند مياظهارنظر 

  ).Rimon-Kenan, 1983: 100-103به نقل از  (كندايت مطرح ميخود را درون رو
-  نيز معتقد است حضور راوي در داستان با چند ويژگي برجسته نمود مي5سيمور چتمن

   :يابد
دهد كه وي شنو قرار ميهاي داستان اطلاعاتي را در اختيار روايت گاه راوي دربارة شخصيت

هاي و صحنهها  نحوي به توصيف مكان ع نيز راوي بهدر برخي مواق. اطلاع استبيها    آناز
كند و شنو توجيه ميعلاوه راوي گذشت زمان را براي روايت پردازد، به  ميموجود در داستان

اي كه در طول روايت هاي زمانيو فاصلهها  به اين پرسش ضمني وي كه در ميان رويداد
  ).223 :1978 (دهدوجود دارد، چه اتفاقي رخ داده است، پاسخ مي

را براي مخاطب ها    آننگرد و سپس  ميو حوادثها  منظري كه راوي از آن به شخصيت
 :Rimon-kenan, 1983 (كند، در كمرنگ يا پررنگ شدن نقش او اهميت اساسي دارد  ميروايت

 سنتي هاي داستانويژه  هاي ديد مختلفي كه براي روايتگري در داستان بهاز ميان زاويه). 75
، استفاده از راوي داناي كل )شخص و داناي كل شخص، سوم شخص، دوم اول (ض استمفرو

هاي خود را و ديدگاهها  كند تا نويسنده در مقام راوي داستان، انديشه  ميبستر مناسبي ايجاد
اي باشد كه نياز به حضور راوي گونه  هرگاه فضاي داستان به،به اين ترتيب. نيز مطرح كند

 
6
. Genette, Gerard   

7
.Chatman, saymour   



 1391، زمستان )12پياپي  (4، شمارة 3دورة    هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 71

 هاي نويسنده فراهم  براي بيان ديدگاهتنتاج و استدلال احساس شود، زمينهاسداناي كل براي 
 و يا دروني) راوي (بيروني باشدشخص   سومحال ممكن است اين راوي داناي كل. شود مي

  ).دان و ناصحچيز در مقام قهرمان همهها   يكي از شخصيت(
  

   گفتاري و نوشتاري هاي داستاننقش راوي در . 4
 در ميان همة -اندهاي دور به ما رسيده سينه از زمان به  كه اغلب سينه -فاهيهاي ش روايت

 بعضي ،مكتوب درآمدندصورت   بهها اين روايت  پس از اينكه.هايي دارداقوام و ملل نمونه
بودن روايت مربوط است همچنان باقي ماندند و با توجه به   خصلت شفاهيعناصري كه به

اند نشان را با آثاري كه از آغاز به شكل مكتوب عرضه شدهها    آنتوان تفاوت  مي،اين عناصر
 . داد

هاي شفاهي را با ذكر جزئيات و   نويسندگان تلاش كردند تا بسياري از روايت،در آغاز
 در كنار فوايد گوناگوني كه داشت، به حذف اهيثبت و ضبط روايت شف. بدون تغيير ثبت كنند

  متن مكتوب تلاشنويسنده در مقام راويِ. انجاميد  مييا كمرنگ شدن نقش شخص راوي
هايي  اش توصيفكرد براي جبران خلأ ناشي از ارائة حضوري و ملموس، به نوشته مي

. كردبخشيد و هم جاي خالي حضور راوي را پر مي  ميبيفزايد كه هم جنبة ادبي متن را غنا
 كلي ديگرگون  گاه به،گونهاي شفاهي در شكل مكتوب با تلفيق و جذب مواد گونا روايت

 همواره ميان آثار -چنان كه اشاره شد-با اين حال . يافتند  ميشدند و ماهيت ديگري مي
 ،انداند و آثاري كه از آغاز به شكل مكتوب عرضه شدهمكتوبي كه پيشتر شكل شفاهي داشته

  . در روايتگري نيز پيدا شدهايي  تفاوت
. و اقتدار راوي در جذب مخاطب بسيار مؤثر استهاي شفاهي شيوة روايتگري  در روايت

سو و هيجاني كه در نقطة اوج داستان به  از يكها  و دستها  تغيير آهنگ صدا و حركت چشم
ر شنونده سهم  آن بشود از سوي ديگر، در پذيرش پيام روايت و اثرگذاري  ميشنونده وارد

 آن را از ارائة شفاهي متمايز كه  هستهايي  در متن هم ويژگي، ديگريسواز . مهمي دارد
هاي نويسندگي،  هايي مانند علايم نوشتاري، مهارت ويژگي). 127: 1379 اسكولز، (كند مي

شرايط و فضاي حاكم بر داستان، گسترة واژگان متن، انتخاب زاوية ديد مناسب، حضور 
 حضور ، حضور يا عدم)آهنگ مطلب، مكث و تداوم گفتار (راوي در فضاي روايت، لحن راوي

، حجم داستان، حذف يا افزودن حوادث فرعي، )بازنمايي گفتار (در فرايند روايتها   شخصيت
 مكتوب هاي لهستند كه در شكهايي   ويژگيمانندي و موارد بسيار ديگر در شمار حقيقت
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  .روايت تأثير مستقيم دارند
كليله در » و گاوداستان شير « به مقايسة ،در اين پژوهش با توجه به نقش و جايگاه راوي

هاي اين دو متن را نشان   پرداخته و تفاوت بيدپايهاي داستان نصراالله منشي و ةترجم و دمنه
حضور راوي  .1: از اين قرار استمواردي كه در اين مقايسه مورد توجه قرار گرفته . ايمداده

برجسته كردن نقش راوي در . 3 6؛متني متني و راوي برون راوي درون. 2؛ ها در آغاز حكايت
راوي به  9نگرش. 6 ؛8فرعيهاي  گيري در پايان حكايت نتيجه. 5 ؛ راوي7لحن. 4 ؛واژه يا كلام

  .حضور راوي در پايان داستان و چگونگي ختم روايت. 7 ؛داستانهاي  شخصيت
  

 هاي داستان و كليله و دمنه از »شير و گاو«نقش راوي در داستان . 5

  بيدپاي
با  ،شير، فرمانرواي جنگل: شود از اين قرار است د داناي كل نقل مي ديةداستان كه از زاوي

شغالي به نام دمنه كه همواره درصدد يافتن . شودزده مي شنيدن صداي گاوي وحشت
 هدفش  بهكند تا  مي به شير  است، از اين فرصت استفادهنزديكيفرصتي براي كسب قدرت و 

رود   مي)عامل وحشت شير (سراغ گاو  افتد و به  مي با آگاهي از ترس شير به تكاپواو. برسد
شير پس از اطمينان . خطر استدهد كه او موجودي بي  ميگردد و به شير اطمينان مي و بر

 دمنه احساس. كند  ميخواند و مشاور خود  ميخطر بودن گاو، او را به دربار بيازيافتن 
در ميان  )شغال ديگر داستان (كند جايگاهش در خطر است و موضوع را با دوستش كليله مي
زند تا   ميرغم تلاش كليله، دمنه رابطة خوب شير و گاو را با ترفندهايي برهم به. گذاردمي

 او نيز در پايان ،پس از پشيماني شير و آگاهي از دسيسة دمنه. شود  ميجايي كه گاو هلاك
اي از جانب راويان فرعيهاي  لاي اين داستان اصلي، حكايت در لابه. شود مي داستان مجازات

راوي به  ،در اين داستان .شود كه با موضوع محوري داستان ارتباط دارند  ميمتني نقل درون
  .پردازيم  مي مختلف نقش دارد كه در ادامه به آنهاي شكل

  

  ها  حضور راوي در آغاز حكايت.1-5

دو كاركرد بياني » ...واند، آمده است، گويند آورده «ماننددر بسياري موارد كاربرد افعالي 
 است و ديگر اينكه حكايت  استوار بر يك سنت شفاهيدهد حكايتنخست اينكه نشان مي: دارد

 
8
. Internal & external narrator  

9
. tone 

10
.  episode  

11.
 Point of v iew  
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 از آغاز  بيدپايهاي داستانمؤلف . استهاي گذشته   سنت، فرهنگ و آيينشده برخاسته از نقل
 تاني كه نقل ساختار روايي داس،رو ازاين. تا پايان داستان به اين مطلب توجه داشته است

 گوي طرفينيو گفتار شفاهي و مناظره و گفتهاي   به نظام خطابي كهن و شيوه،كند مي
كه از زبان راوي » شير و گاو« فقط در داستان اصلي اين مطلب نه. نزديك است) ديالوگ(

هاي  اي كه شخصيتفرعيهاي   بلكه در حكايت،شود  ميگو روايتبيروني يا داستان
توان گفت   ميلهئبا توجه به اين مس. شود ديده ميكنند نيز كديگر نقل ميمتني براي ي درون

كند و   مينظر درباب صحت و سقم روايت خودداري شخص راوي در نقل داستان از اظهار
  . شود  ميشنو برجستهگونه نقش روايت بدين

رعي هاي ف و حتي برخي حكايت اصلي هاي داستان ترجمة نصراالله منشي كليله و دمنهدر 
كند يكي اينكه مخاطب گمان مي: اين كار دو نتيجه دارد. اند با فعل ماضي ساده آغاز شده

 دليل صراحت  هنگام نقل داستان حضور داشته است؛ ديگر اينكه از جذابيت آن بهگوينده
در جدول زير دو نمونه از دو . گيرد كاهد و درنتيجه مجال تفسير و تأمل را از خواننده مي مي

  :ائه شده استاثر ار
  

  كليله و دمنه   بيدپايهاي داستان

 بيدپاي ، ملك هندوستان، كه دبشليماندچنين آورده
حكيم را كه مهتر دانايان و فيلسوفان بود پيش خواند 

  ...و گفت

برهمن را كه بيان كن از جهت من فرمود راي هند 
  .مثل دو تن كه با يكديگر دوستي دارند

  

 كه آن را دستابذ گويند،  كه در ولايتيچنين گويند
 روزگار در جمع دانش و ةبازرگاني بوده است هم
  ...سر برده مال به

رسيدند  مال و او را فرزندان در  بسياربودبازرگاني 
  ...و از كسب و حرفت اعراض نمودند

  
 ، حضور راوي در آنچه ميان پادشاه و بيدپاي حكيم بيدپايهاي داستان در ،بر اين علاوه
گونه دارد  آغاز داستان حالت گزارشكليله و دمنهاما در . شود  است، نشان داده ميروي داده

داستاني يعني برهمن  چيز را به راوي درون و راوي بيروني نقشي منفعل دارد و همه
  .سپارد مي
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  كليله و دمنه   بيدپايهاي داستان

 كه دير است تا بيدپاي فيلسوف زبان برگشاد
چين در وي راه  و سخناي كه دوروي  هر دوستي

ام دست در وي يافت عداوت گردد، و هر صفايي كه نم
تر  تا روشنمثالي ياد كنمآورد تيره گردد، و آن را 

  .شود

هرگاه كه دو دوست به مداخلت : برهمن گفت
. شريري مبتلا گردند هرآينه ميان ايشان جدايي افتد

بازرگاني بود : ست كه او نظاير و اخوات آن آن
  ...المبسيار

  

  متنيمتني و برونراوي درون. 2-5
چه مخاطب روايت را بشنود . شنو و خواننده در مواجهه با داستان نقش مشابهي دارندروايت

نويس نقشي گو و راوي قصهاما راوي قصه.  نداردو چه بخواند، در انتقال روايت تفاوتي
نويس، خود در داستاني كه  ه قصه ك هست معنا كه اين امكانبه اين ؛ يكديگر دارندبامتفاوت 

گو هم باشد و يا اينكه فقط  راوي داناي كل قصه در مقام كند حضور داشته باشد و  ميروايت
 نويسندگاني در جذب ،رو ازاين. را روايت كندها   داستان رخدادبه نوشتن بپردازد و از بيرونِ

 حضور فعال ،هاي شفاهي در روايت. گويان خوبي نيز باشند  كه داستانندترمخاطب موفق
 راوي در روايت با انتخاب زاوية ديد داناي كل، لحن و طرز بيان، ترتيب ارائة حوادث داستان

  .تواند به برجستگي و تأثيرگذاري روايت بيفزايدكار بردن وجه مناسب افعال مي  بهو
 دروني و  راوي بيدپايهاي داستان  و هم دركليله و دمنه درهم » شير و گاو«در داستان 

كند و   ميدر آغاز داستان حضور پيداشخص   سومصورت  بهراوي. بيروني وجود دارد
كه  كند؛ چرا  ميشود و نكاتي را براي خوانندگان روشن  ميگاه نيز در بطن ماجرا وارد گاه

  . تر استشنو به حوادث داستان آگاههمواره اين فرض مطرح است كه راوي از روايت
بخاري .  در گزينش و تركيب واژگان است،ويسنده در مقام راويتفاوت اساسي دو ن

رو از واژگان  كند روايت خود را به وجه شفاهي و لحن گفتاري نزديك كند؛ ازاينتلاش مي
-تر و مبتني بر تجربيات همگاني مي  طبيعيهايي گيرد و نيز توصيف  ميساده و عاميانه بهره

 عربي و هاي تهاي گوناگون، عبار ار و مترادف منشي از واژگان دشو نصراهللاما .آورد
 فنون نويسندگي و كند و از تمام   را به شعر نزديك ميمتنوعي كه كلامشهاي  فارسي، آرايه

  :دهدخوبي نشان مي دو متن زير اين مطلب را به. گيرد  ميدبيري خود بهره
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  كليله و دمنه   بيدپايهاي داستان

ي و گشت تا آبآهسته مي شنزبه آهسته
دست آورد و در آن  غايت بهاي بهچره

 چميد و خود را  ميچريد و  ميچراگاه
پرورد بي غمي و خورد خويش و  مي

  .گاه و آسايش يافتهآرام

مدت انتعاشي حاصل آمد و در طلب چراخور  و شنزبه را به
پوييد تا به مرغزاري رسيد آراسته به انواع نبات و اصناف  مي

او ة ن انگشت غيرت گزيده و در نظاراز رشك او رضوا. رياحين
  آسمان چشم حيرت گشاده

  شناور شده ماغ بر روي آب       به هر سو يكي آبدان چون گلاب 
  ...چو زنگي كه بستر ز جوشن كند    چو هندو كه آيينه روشن كند

چون كار افتاد به چاره ... ب داددمنه جوا
ام امروز مشغول بايد گشتن و من كه دمنه

جويم كه پايگاه و حرمت من بالاي آن نمي
  ...آن باشد كه بوده است

انديشم كه به لطايف حيل و بدايع تمويهات گرد اين   ميگفت] دمنه[ 
غرض درآيم و به هر وجه كه ممكن گردد بكوشم تا او را درگردانم 

  ...كه اهمال و تقصير را در مذهب حميت رخصت نبينم

 از متن عربيِ» شير و گاو«لبي اضافه بر روايت داستان  اگرچه مط بيدپايهاي داستانراوي 
هاي  تر كردن جنبه توضيحي بيشتر براي روشنهاي تها و عبار مقفع نيفزوده، وجود جمله ترجمة ابن

هاي  اين شيوة روايت از ويژگي.  طول آن را افزايش داده است،داستاني روايت براي مخاطب
نمونة برجستة آن در . شوداميانة فارسي فراوان ديده ميهاي عهاي شفاهي است و در قصه داستان
   10.گوستخورد كه شيوة خاص شهرزاد قصه  ميچشم  بههاي هزار و يك شب داستان

 نويسندگي منشيانه  هنرنمايي در فنّبراي معترضه و توضيحي هاي  جملهكليله و دمنهدر 
شناساندن قهرمان؛ ازجمله در   بازنمايي بيشتر داستان و يامنظور  به نهكار رفته است به

، راوي  بيدپايهاي داستان  دراما . شده استبه ذكر نام قهرمان بسندهها   حكايتبيشتر
ابهامي در د تا  كنبيانداند براي اعتماد شنونده بايد توضيحاتي دربارة شخصيت خوبي مي به

كند تا نبال مي عادي با ميل و اشتياق فرايند روايت را ديشنوروايت. ذهن مخاطب نماند
  :هاي زيربيشتر بداند؛ مانند نمونهها  دربارة شخصيت

  
  كليله و دمنه   بيدپايهاي داستان

اند كه دبشليم، ملك هندوستان، بيدپاي حكيم را كه مهتر چنين آورده
بسي پندهاي خوب ما را : دانايان و فيلسوفان بود پيش خواند و گفت

خواهم كه از بهر  مياز تو در. بدادي و بسي درهاي حكمت بر ما گشادي
  ...ما مثلي زني و مانندي پيدا كني در بيان دو دوست يگانه

راي هند فرمود برهمن را كه بيان 
  ...كن از جهت من مثل دو تن كه

سر برده و از  همه روزگار در جمع دانش و مال بهبازرگاني بوده است 
  ...ن بزرگ شدندچو. دست آورده، و چند پسر داشت هر دو بهرة وافر به

مال و او را  بازرگاني بود بسيار
  ...فرزندان بسيار دررسيدند

 
 

ده به اوج داستان نزديك.12 ي ناتمام را نقل مي كند و وقتي شنون هر شب داستان داً  ظر پادشاه، تعم براي جلب ن امتناع مي كند شهرزاد  اب  به سبب سرزدن آفت ة روايت    . مي شود از ادام



  ...گونويس و قصهتفاوت راوي قصه                                  و همكار                             محمد تقوي 
 

 76

ورود دمنه به دربار چيزهايي افزوده شده است كه  هنگام هاي بيدپاي داستان درهمچنين، 
ب كند تا به همگان بنماياند كه تقرّدر اين بخش دمنه تلاش مي. شود  ديده نميكليله و دمنهدر 
 بلكه راي و تدبير خودش موجبات نزديكي ؛ به شير به سبب دانش و معرفت پدرش نيستاو
كند و   شير هم سخنان او را تأييد مي).79: 1367منشي،  ( به شير فراهم كرده است رااو

 آموز كه از زبان دمنه بيان اين سخنان و يك نكتة عبرت).80: همان (ستايداش را ميدانايي
راوي در ، كليله و دمنهاما در . دهدشنو نشان مي روايتنظر درش راوي را شود، اهميت نق مي

كوشد كار را كامل   ميدهد؛ بلكه با فنون دبيري و نويسندگيگويي مهارتي به خرج نميداستان
سبب   به نيزهاي بيدپاي داستان در مقايسه با كليلهدر » شير و گاو«افزايش حجم داستان . كند

اين ويژگي گاه .  منشي از آيات و عبارات و نيز اشعار عربي و فارسي استاهللاستفادة نصر
 و متن روايي و داستاني به نثري نمايشي و شود ميسبب گسستن مخاطب از اصل روايت 

  .شود ميتزييني بدل 
 آوردن نام ، توجه داشتهبه آن) بيدپاي (متني هايي كه راوي برون يكي ديگر از ويژگي

شته راي شنونده دانستن اينكه مكان وقوع روايت چه بوده، اهميتي نداشايد ب. هاست مكان
 افزايد و اعتماد شنونده را بيشتر جلب  مينمايي داستان  واقعباشد؛ اما راوي با اين كار بر

  :كند مي
  

  كليله و دمنه   بيدپايهاي داستان

چنين گويند كه در ولايتي كه آن را دستابذ گويند، 
  ...بازرگاني بوده است

  ...مال و او را فرزندان دررسيدند بازرگاني بود بسيار

  

  ها  توصيف آغازين روايت.3-5 

توجه مخاطب  شوند كه اين موضوع در جلب  مي شروع11اغلب با يك صحنة آغازينها  قصه
ويژه  ههمچنان كه توانايي خطيب در اداي كلام و اقناع مخاطب سهم دارد ب. اهميت زيادي دارد

در .  مهم است همگويي براي جلب توجه شنونده قصه، توانايي راوي در شروعسخندر آغاز 
براي نصراالله . هاي آغازين تأكيد شده است  بر برخي مسائل در توصيف،دو اثر مورد بررسي

انگيز و زيبا و باشكوه اهميت زيادي داشته است؛ چرا كه از هاي شگفتمنشي توصيف صحنه
اما در . دهد را نشان مياش بخشد و هم هنر نويسندگي  مين هم طرح نوي به داستاراهاين 

در آغاز . شود  مي توجه مخاطب بيشتر به شخصيت كليدي داستان جلب بيدپايهاي داستان
 

15.opening scene  
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شنو  به روايتشود و از اين راه شخصيت شير برجسته مي،»شير و خرگوش«داستان فرعي 
كند تا د و ذهن او را آماده ميكند كه شير در اين حكايت حضور پررنگي دارگوشزد مي

ضمن اينكه راوي ارتباط حكايت فرعي را با موضوع . هاي شير را زير نظر بگيرد كنش
كند و هيجان مخاطب براي پيگيري حوادث شده در داستان اصلي همچنان حفظ مي مطرح

شود   ميپردازد، فضا آرامدر صورتي كه وقتي نويسنده به توصيف مكان مي. يابدتداوم مي
  .  گيرد  ميكاستي ،استدادة پيشين ايجاد شده   حوادث رخبر اثرو هيجاني كه در خواننده 

  
  كليله و دمنه   بيدپايهاي داستان

 كه نسيم آن بوي بهشت را مرغزارياند كه در  آورده
ر معطر كرده بود و عكس آن روي فلك را منو

تابان و در هر ة گردانيده، از هر شاخي هزار ستار
وحوش بسيار بود كه همه ... رانه هزار سپهر حيستار

سبب چراخور و آب در خصب و راحت بودند، لكن  به
  .به مجاورت شير آن همه منغصّ بود

اي خوش و خرم و آبادان،   بوده است در بيشهشيري
آب روان و ساية درختان و صفير مرغان و علفي به 
اندازه و فراوان و وحشي بسيار؛ و وقت و عيش شير 

وش بود اما وحوش آن جايگاه را از آن نعمت و خ
 بيم شير چريدن و خوشي هيچ سودي نبود، كه از
  .گشت چميدن ممكن نمي

  

  لحن راوي. 4-5
نظر  لحن، نقطه«: گويد ريچادرز مي. گويند مي   لحن آن نويسنده به اثر يا موضوع خاصبه نگاه

 :1378،  اوئلهبورنوف و (».نتقل شوداست كه بايد به خواننده م نويسنده نسبت به موضوع اثر
زمان متناسب باشد و در صورت تغيير هريك پردازي و  شخصيت، لحن بايد با موضوع ).376

ايراني،  (استطرح نيز در شكل دادن به لحن داستان بسيار . لحن نيز تغيير يابد از آن عناصر،
1380: 596.(  

  و طول و تفسير بيشتر،جزئيات ورا با ذكر ها  ماجراراوي ، هاي بيدپاي داستاندر 
گويانه و لحن قصه. بخشد  مياي به آنكند و لحن ويژه  ميتوصيف فضا و مكان و زمان نقل

همان مخاطبان ها  شنو روايتدهد  نشان ميها عبارت سادگي واژگان و نقالانة راوي و
  . شفاهي يعني عامة مردم هستندهاي ترواي

پيش از  (خواهد داستان را روايت كندبه پادشاه ميدر آغاز داستان كه بيدپاي خطاب 
- راوي داستان را فقط براي روايت) »شير و گاو« ورود شنزبه به جنگل و آغاز شدن داستان

- راوي تا اينجا خارج از فضاي داستان است و مي. كندروايت مي) پادشاه ( بيرونييشنو

رسد خود او هم از نظر مي كه بهخواهد روايتي را از روزگاران كهن براي مخاطب نقل كند 
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  . خبر استآنچه پس از اين اتفاق خواهد افتاد، بي
گيرد   ميشنو را نيز زمان دست روايتشود و هم  مي راوي وارد داستان،پس از اين مرحله

گو ميان و  از لحظة شروع داستان اصلي عنصر گفت اگرچه.برد و به درون داستان مي
لحاظ ميزان حضور در  به (ترين راوينمايد، برجسته  ميجستههاي داستان بسيار بر شخصيت

 كليله چيزهايي را .»دمنه«شنو نيز ترين روايتاست و برجسته» كليله«) فرايند روايتگري
 و همسويي دارد و دمنه نيز به سخنان وي نزديكيكند كه با اهداف راوي بيروني   ميروايت

هاي اين راوي   خارج از قلمرو داستان به حرفكه شنوندگان روايت در  دهد؛ چنانگوش مي
  . كنند دقت توجه مي هداستاني ب درون

 ر لحن راوي در فضاي داستان تأثيرگذارب) خوانندگان و شنوندگان (نوع و طبقة مخاطبان فرضي
 عامة بيدپاي هاي داستان و در اند  درباريان، اهل فن و خواص خوانندگان روايتكليله و دمنه در. است

  : دهدنمونة زير تفاوت لحن راوي در دو اثر را نشان مي.  هستندردم شنوندگان و خوانندگان روايتم
  

  كليله و دمنه   بيدپايهاي داستان

خرگوش ساعتي بموليد تا از آن وقت كه هر روز چاشت شير 
 )دير (چون. آمد  ميبردندي، اندكي درگذشت و برخاست و آهسته

از جاي . ت و خشم در وي كار كردرفت، شير را گرسنگي چيره گش
ناگاه در راهش آن . آلود و روي به جستن وحوش نهاد درآمد خشم

اند  شير از خشم به وي نگاه كرد كه كجا. خرگوش مفتعل پيش آمد
اين خرگوشان و دد و دام بي قول و عهد؟ خرگوش گفت كه از ما 

گفت پس چرا چاشت من دير . قولي نيامد عهدي و بي هيچ بي
آمدم و خرگوشي فربه و   ميمن رسولم از وحوش،: ديد؟ گفتآور

كش پيش آمد و بر من ستم  شيري ستنبه و گردن. آوردم  ميگزيده
هرچند كه گفتم مكن كه اين چاشت پادشاه اين . و از من بستد كرد

بيشه و بر و بوم است، قول من نشنيد و خرگوش از من بستد و بر 
 كه جز از من كسي ديگر را من جفا كرد، كه تو چه زهره داري

اين جايگاه را من سزاوارتر و پادشاهي را من  پادشاه خواني؟
تر از آن كه ديگري؛ و جفاي من آسان بود، چون زبان به  شايسته

 طاقت نداشتم، پيش تو ،شاه فرازكرد و ناهمواري گفتن گرفت
شير را درد گرسنگي و آغالش . شتافتم و او را برجاي بگذاشتم

آلود از جاي درآمد و گفت كرا  ر دل كار كرد و خشمخرگوش د
زهره و ياراي آن باشد كه با من اين بازي كند و در دولت من 

  .درازي كند؛ پس بشتاب و پيش از آنكه برود مرا بر سر او بر دست

ساعتي توقف كرد تا وقت  ]خرگوش[
چاشت شير بگذشت، سپس آهسته 

شير . نرم روي به سوي شير نهاد نرم
لتنگ يافت آتش گرسنگي او را بر را د

باد تند نشانده بود و فروغ خشم در 
  حركات و سكنات وي پديد آمده، چنان
كه آب دهان او خشك ايستاده بود و 

. جست  مينقض عهد را در خاك
 خرگوش را بديد آواز داد كه از كجا

آيي و حال وحوش چيست؟ گفت در  مي
صحبت من خرگوشي فرستاده بودند، 

اين « شيري از من بستد من گفتمدر راه 
التفات ننمود و » چاشت ملك است

اين شكارگاه و « راند و گفتها  جفا
تر كه قوت و  صيد آن به من اولي
من بشتافتم تا . »شوكت من زيادت است

شير برخاست و گفت . ملك را خبر كنم
  .او را به من بنماي
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  هاي داستان  نگرش راوي به شخصيت. 5-5

سوي هدف مورد نظرش تأثير  هاي روايت در پيشبرد روايت به ه شخصيت راوي بنگاه
و ها  ، تركيبها وصيف هر شخصيتي راوي از چه واژهاينكه براي ت. گذاردمستقيم مي

هاي شخصيت در متن روايت چه لحني   بهره بگيرد و نيز براي انعكاس كنشهايي صفت
ة توصيف شخصيت شير، كليله، دمنه نحو. انتخاب كند، در برداشت شنونده نقش مهمي دارد

 در .، تاحدي متفاوت است در دو كتاب-»شير و گاو«هاي اصلي داستان  شخصيت -و گاو
  .كنيماشاره ميها  ادامه به اين تفاوت

رغم   به،شخصيت منفي در مقام ، راوي در برابر دمنه-، نويسندهبيدپاي هاي داستاندر 
دمنه از نگاه  ،ها گوو حتي در برخي از گفت. كند  ميعمل بودن رفتارش، با اغماض ناپذير توجيه

 سا تمايل راوي به پايان خوشب چه. اي وصف شده كه گويا حق به جانب اوستگونه راوي به
كار و  داستان، باعث شده باشد شخصيت دمنه چندان منفي نشان داده نشود با اينكه او فريب

  . بوده استچين است و در داستان عامل كشته شدن گاو  سخن
 در مقايسه بارو حضور دمنه   ازاين؛ خصمانه است، نگاه راوي به دمنهكليله و دمنهدر 

كند حضور دشمني فضا و شرايط حاكم بر نوشتار نصراالله منشي اقتضا مي. كليله كمتر است
 مخاطبان ،علاوه به. جلوه دهدتر   در قلمرو حكمراني شير پررنگ،پروردة شاه است را كه دست

 رسيدن به جاه و مقام به ،در نظام درباري.  خواص هستند-چنان كه پيش از اين گفتيم -او
كردن  تر  برجستهبارسد نصراالله منشي  مينظر   بهاما. گرفته است  ميهر قيمتي صورت

  .پادشاه زمان خود گوشزد كرده استشخصيت دمنه و ترفندهاي شوم او، اهميت مطلب را به 
- بي ،و در عين حال ترسوو خودخواه مستبد  جواني است رعنا، شير در هر دو داستان،

هر دو راوي   وانديش داردشخصيتي عاقبتكليله  ،در هر دو اثر. لوح و سادهفته فري، تجربه
داستاني هر كجا   كليله در نقش راوي درون،بر اين علاوه. اندمقام نصيحتگر براي او قائل شده

  .متني گوشزد كرده است متني و برون  درونةرا به شنونداي  نكات روشنگرانه،كه لازم بوده
لوح است؛ گرچه در  هاي انفعالي، زودباور و ساده نمايندة شخصيت گاو ،در هر دو روايت

 داراي ابهت و اش، سبب صداي ناشناخته  به،داستاني هاي درون آغاز داستان در نظر شخصيت
  .شود  ميعظمت توصيف

  
  وايت و بيان نتيجهحضور راوي در پايان ر. 6-5

حتي زند و   مي دستهايي  به دخل و تصرفي در فرايند روايتگري خود گاهراوي داستان شفاه



  ...گونويس و قصهتفاوت راوي قصه                                  و همكار                             محمد تقوي 
 

 80

در برخي از ها  نمونة اين دخل و تصرف. كلي دگرگون كند كه شكل روايت را به هستاين احتمال
صورتي  بهشود و داستان شود كه مثلاً سهراب كشته نمي  رستم و سهراب ديده ميهاي يتروا

شود و   ميناحق كشته ، گاو به»شير و گاو«در داستان . يابد مي پسند مخاطب پايانخوش و مطابقِ
 بسيار ، حادثهمقصر اصلي ، زشت دمنهكار بيدپاي هاي داستان در .افتد  مي افسون دمنه در دامبه

 .رسد مي) يرنزديكي به ش (شود و اين شخصيت در پايان داستان به خواست خود گذرا بيان مي
اين تفاوت به نوع مخاطبان . آيد  مي از تنبيه و سياست دمنه سخن به ميانكليله و دمنهاما در 

  12:كنيد  مي مشاهدهزيرتفاوت پايان دو روايت را در جدول . فرضي دو راوي مربوط است
  

  كليله و دمنه   بيدپايهاي داستان

اي  شير اين سخن بشنيد، پاره... 
ن افكنده و شكرة تسلي يافت و از آ

خويش اندكي بخورد و دمنه را باز 
  ...نزديك كرد

شير حالي بدين سخن اندكي بياراميد، اما روزگار انصاف گاو بستد  ...
و دمنه را رسوا و فضيحت گردانيد، و زور و افترا و زرق و افتعال او 
شير را معلوم گشت و به قصاص گاو به زاريان زارش بكشت، چه 

تخم گفتار چنان كه پرورده و كاشته شود به ثمرت و نهال كردار و 
  .من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. ريع رسد

  

يابد  با سخن بيدپاي حكيم پايان مي بيد پايهاي داستاندر » شير و گاو« حكايت همچنين،
 و در طول داستان حضور ندارد و يا حضور شود  راوي كه در آغاز داستان ظاهر ميو

 شود و كلام خود را با مخاطب اصلي  ميد، در پايان داستان بار ديگر آشكار دارينامحسوس
توسط شخص   سوم انجام حكايت با ضميركليله و دمنه در اما. رساند  ميپايان به) پادشاه(

  راوي و رويارويي گوينده و شنوندة معنا كه حضور فيزيكي به اين؛شود  ميراوي بيان
  .شوديمتني روايت ديگر احساس نمدرون

  

  كليله و دمنه   بيدپايهاي داستان

بقاي ملك باد، اين بدان گفتم و شرح دادم تا خداوند تجربت : فيلسوف گفت
كند كه اين كار بدين بزرگي به دست دمنه بدان حقيري چگونه برآمد، كه 

او به هيچ نسنجد، چون دست به مكر و حيلت » شير و گاو«اگرچه در جنب 
و تا هركه اين داستان .  چگونه دشمني كردبرد آن دوستي مؤكد را

گوش سر برخواند و بداند گوش به هركسي ندارد، و سخن بدگويان را از 
كه چيزي بشنود، تجربت را كار فرمايد كه اين به گوش دل نگذارد و از هر

به حزم و ها  كه در كارختان است و عادت زيركان است و هرراه نيكب
  .االله تعالي  إن شاء. گرددرود، هرگز پشيمان نحصافت فرو

و عواقب مكر و غدر هميشه 
اتم نامحود بوده است و خو

كه و هر. بدسگالي و كيد نامبارك
دران قدمي گذارد و بدان دستي 
دراز كند آخر رنج آن به روي او 

  .رسد و پشت او به زمين آرد
  والبغي يضرع اهله
  والظلم مرتعه وخيم

 
12

ن ذكر اين توضيح.   نگارندگا و« ضروري است كه  اب شير و گا ه» ب گرفت ظر  غاز و انجام در ن راي آ به عنوان يك داستان واحد و دا ه و دمنه را  ه«اند و از كليل ه» باب بازجست كار دمن و بدان نپرداخت داد كرده  قلم داستاني ديگر    . اندرا 
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 اندرزهايي است كه راوي در حين روايت يا دربرداشتنيانه، هاي عام هاي داستان يكي از ويژگي
 هاي فرعي، راويِ در پايان حكايت. آورددر آغاز و پايان آن براي مخاطب فرضي بر زبان مي

 و فارغ از اينكه چنين شود  قائل ميداستاني مشابهتي ميان شخصيت حكايت فرعي با مخاطب درون
اغلب اين . پردازد  مي، به نصيحت كردننهپذيرد يا  را مخاطب ميگيري مترتبّ بر آن مشابهت يا نتيجه

 يشنوكند تا بتواند اعتماد روايتآميز لحن راوي را نرم و دلسوزانه ميهاي نصيحت گيرينتيجه
براي . شود  ديده ميكمتر كليله و دمنهگيري در اين شيوة خطاب و نتيجه. داستاني را جلب كند برون

 در فضا و شرايط حاكم بر محيط ،بر اين  علاوه.نويسندگي اهميت بيشتري دارد كليله و دمنهراوي 
 او فارغ از فضاي داستاني  چنداني وجود ندارد كه مجالي، در مقام راوي،زندگي نصراالله منشي

 پادشاهان اغلب نصيحت زيرا ؛ بازداردآن كاري دعوت كند يا از  دادنبخواهد مخاطب را به انجام
گويي و اهداف مرتبط با آن فاصله  راوي از فضاي قصهگونه است كه اين. پذيرفتند ناصحان را نمي

 و وقتي هدف از بيان داستان تغيير كند، طبيعي است كه لحن راوي خطابي و خشك خواهد گيرد مي
  .)Rimon-kenan, 1983: 3( خواهد كاستفروشد و داستان به بيان گزارش 

  

  يند پژوهشا بر.6
داستان «دليل تفاوت در مخاطبان،  رسد بهمينظر   بهمورد بحث در مقالههاي به نكتهبا توجه 

حضور راوي در ميانة داستان، . انددر دو اثر، از چند جهت متفاوت روايت شده» شير و گاو
افه پردازي يا در لفّاي و ساده، سعي در بيان داستان بدون حاشيهاستفاده از واژگان محاوره

فعال نقلي و حال با توجه به وجه بلاغي كاربرد اين افعال، نگاه مثبت به گفتن، استفاده از ا
هاي كار  توان از ويژگي  ميحتي قهرمان منفي و پايان خوش روايت راها  عموم شخصيت

 شده محمدبن عبداالله بخاري دانست كه باعث جلب مخاطب در نقل روايت شفاهي داستان
 و صنايع بديعي، كاربرد دشوارد واژگان ادبي و  حضور كمرنگ راوي، كاربر،در مقابل. است
هاي اصلي  توان از ويژگي  ميهاي ماضي ساده، توجه به مخاطب خاص و موارد ديگر را فعل

 .اند زير فهرست شدهجدولدر ها  اين نكته. برشمرداالله منشي روايت نصر

 
   بيدپايهاي داستان  كليله و دمنه  

  .هانه و آشكار استآگا  .چندان محسوس نيست  حضور راوي

  گسترة واژگان
 هاي واژگان دشوار و مترادف
  .گوناگون فراوان است

  .واژگان ساده، عاميانه و گفتاري است

  .كاربرد ماضي نقلي و مضارع اخباري بيشتر است  .ماضي ساده بسامد بيشتري دارد  افعال
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  هاي بيدپاي داستان  كليله و دمنه  

  صنايع ادبي
زيين متن به قصد آراستگي و ت

  .است
  .براي تفهيم مطلب است

  .دارد  .ندارد  ها معرفي شخصيت
  .اغلب مشخص و با ذكر نام است  .نام استاغلب نامشخص و بي  مكان
  .عامة مردم هستند  .خواص دربار هستند  شنو روايت

گيري در پايان  نتيجه
  ها حكايت

  .صراحت دارد  .شودصراحت انجام نمي هب

لحن راوي به 
  نفيشخصيت م

 نگاه خصمانه به قهرمان منفي
  .)دمنه(

  .)دمنه (گذشت قهرمان منفينگاه مثبت و با

  .شودبيان نمي  .شودبيان مي  مجازات شرير
  .پسند استخوشايند و عامه  .انگيز استناخوش و غم  پايان داستان

راوي  حضور
داستاني در  برون

  پايان روايت
  .حضور محسوس ندارد

  سخني از بيدپاي پايانداستان با (حضور دارد
  .)يابد مي

  

  ها نوشت پي. 7
1. narrativity 

2. narreme 

3. comparative literature 

4. Gerard Genette  

5. Saymour Chatman  

6. internal & external narrator 

7. tone 

8. episode 

9. point of view 

نونده به اوج كند و وقتي ش  مي هر شب داستاني ناتمام نقلعمد به شهرزاد براي جلب نظر پادشاه،  .10
 .كند  ميخودداري از ادامة روايت به سبب سرزدن آفتاب ،شود  ميداستان نزديك

11. opening scene 

اني واحد و داراي داست  راكليله و دمنهاز » شير و گاو « باب ذكر اين توضيح ضروري است كه نگارندگان .12
  . اند نپرداختهبه آن قلمداد كرده و را داستاني ديگر» بازجست كار دمنه« باب نظر گرفته وآغاز و انجام در

  

  منابع. 8

 ةترجم. روايت در فرهنگ عاميانه، رسانه و زندگي روزمره). 1380 (آرتور آسابرگر، •



 1391، زمستان )12پياپي  (4، شمارة 3دورة    هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
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  . سروش: تهران. محمدرضا ليراوي
 .بيروت. 2 چ.) عربيةترجم (كليله و دمنه. )تا بي (عبداالله ،مقفعّ بنا •

كانون پرورش فكري : تهران. و عناصرها  ارداستان، تعاريف ابز). 1364 (ايراني، ناصر •
  .كودك و نوجوان

  . آبانگاه: تهران.هنر رمان .)1380 (.ــــــــــــ •
  .آگاه: تهران.  فرزانه طاهريترجمة. ساختارگرايي در ادبيات). 1379 (اسكولز، رابرت •
  .مركز ر نش: تهران.خلخالي ترجمة نازيلا .جهان رمان ).1378 (اوئله  و رئال رولان،بورنوف •
 .روزنه:  تهران.هاي حيوانات در ادب فارسي حكايت. )1376 (تقوي، محمد •

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. از سعدي تا آراگون). 1373 (حديدي، جواد •
  . نشر به: مشهد.  حسين سيدية ترجم.ادبيات تطبيقي .)1382 (عبدالسلام  كفافي، محمد •
نشده  و دو باب ترجمهها   منه، تاريخچه، ترجمهكليله و د دربارة ).1349 (محجوب، محمدجعفر •

  .خوارزمي: تهران. 2چ. از كليله و دمنه
  .دانشگاه تهران: تهران. 8چ. تصحيح مجتبي مينوي. كليله و دمنه. )1367 (االله منشي، نصر •
  .القريجامعه ام: المكرمه مكه. الادب المقارن). 1983 (محمد وزان، عدنان •
تصحيح پرويز ناتل خانلري .  بيدپايهاي داستان ).1361 ()مترجم (بن عبداالله محمدبخاري،  •

  .خوارزمي: تهران. و محمد روشن
  . خوارزمي: تهران. كليله و دمنه ).1343 (مينوي، مجتبي •
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